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يفريك يدر دادرس يامور فور
*دكتر منصور رحمدل

:چكيده
دسـتور«از عبـارت   يحگذار به طور صر قانون يمدن يدادرس يينقانون آ 310در ماده 
دارد، يـت آن فور يـف تكل يـين كه تع يدر امور«استفاده كرده و مقرر داشته » موقت

همچنـان.» نمايـد  يدستور موقت صادر م ـ يربرابر مواد ز نفع يدادگاه به درخواست ذ
شـده اسـت. شـرط يامر تلق يتفور بورصدور دستور مز يمبنا شود يكه ملاحظه م

امر توسط دادگاه، يتعلاوه بر احراز فور ي،مدن يدادرس يينصدور دستور موقت در آ
از طرف دادگاه توسط خواهـان اسـت. در قـانون ينهمع يخسارت احتمال يداعاساساً ا

گذار مشخصاً از عبارت دستور موقت استفاده نكرده است، قانون يفريك يدادرس يينآ
بـه 1375مصوب  يراتبخش تعز يقانون مجازات اسلام 690ماده  1در تبصره  ليو

مجلـس صـورت  يمبـا تنظ ـ  ييمقام قضا«اشاره و مقرر داشته  يبه دستور فور ينوع
يـن و بـا ا » خواهـد داد  يمتجاوز را تا صدور حكم قطع ياتعمل تور متوقف ماندن دس
يـز ن ي،عمـوم  يبه دعـوا  طمربو يفري،ك هاي يسؤال آن است كه در دادرس يفيتك
از تـوان  يحكم موضـوع تبصـره مزبـور را م ـ    يادستور موقت صادر نمود و آ توان يم

مـورد يفـري ك ياساساً دستور موقت در دادرس ـ ياكرد؟ آ يدستور موقت تلق يقمصاد
يطگذار قرار گرفته است؟ اگر امكان صدور دستور موقت وجود دارد شـرا  توجه قانون
هسـتند؟ چـه وجـوه يدستور ينصالح به صدور چن مراجعيو چه  يستصدور آن چ

وجـود دارد؟ يفـري ك يو دادرس يمدن يدستور موقت در دادرس ينب يتشابه و افتراق
مـورد توجـه مقـنن يفريدر امور ك يكه موارد فور يهفرض ينحاضر با لحاظ ا مقاله

شـتراكي وجـوه افتـراق و ا   يفـري و ك يمدن يدر دادرس يامور فور ينقرار گرفته و ب
اسـت يمتفاوت از امور مـدن  يفريك يصدور دستور در امور فور يطوجود دارد و شرا

بـه ييگـو  و پاسـخ  يفـري ك يرس ـدر داد يمختلف امور فور يها جنبه ييندر مقام تب
.سؤالات مزبور است

يواحد تهران مركز يدانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلام يعلم يئتعضو ه *
Email: m_rahmdel@yahoo.com 

ي  
ـها

هش
پژو

لة 
مج

رم   
جـ

 و 
ـزا
ق ج

قـو
ح

 
رة   

ـما
 ش
ي،
سـ
شنا

11
ل  
 او
ال
سـ

نيم
 ،

13
97

حة 
صف

10
5

-
13

0
ل:   

صـو
خ و

اري
 تـ
،

04/
05/

13
96

ش:   
ذير

 پـ
يخ
ـار
، ت

22/
03/

13
97
http://jclc.sdil.ac.ir/article_66825.html



 )1397-1( 11شناسي  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم  

 

106

  :ها كليدواژه
 يـات از ادامـه عمل  يريجلـوگ  يـات، دستور توقف عمل يفري،ك يدستور موقت، دادرس

  .مجرمانه

  مقدمه
ي ناشي از جرم كه از طرف دادستان عليه متهم بـه ارتكـاب   اي عمومي كه از آن به دعواعود

عمومي است. به ايـن اعتبـار متضـمن تـأمين منـافع       شود متضمن تأمين منافع جرم تعبير مي
انگـاري و   علـت جـرم  «شـود و   عمومي است كه جرم عامل برهم زننده نظم عمومي تلقي مي

مجازات، حمايت از حق يا مصالح اجتمـاعي مهـم اسـت كـه جـرم موجـب هـدر رفـتن آنهـا          
ي اه تبع دعـو ي زيان ناشي از جرم كه باي خصوصي، به عنوان دعوابرخلاف دعو 1»شود. مي

ديـده طـرح    ي حقوقي كه بايد از طرف زيـان اعمومي در دادگاه كيفري قابل طرح است و دعو
ي عمومي، جز در مورد جرايم قابل گذشت، با دادسـتان  ايت به جريان انداختن دعومسؤولشود 

به عنوان نماينده جامعه است. چون جامعه به عنوان موجودي اعتباري امكـان اقـدام نـدارد و    
  كند. ستان به عنوان نماينده جامعه اقدام ميداد

معنـا كـه تعقيـب     دعواي عمومي را بايد به عنوان يك مجموعه مورد توجه قرار داد. بدين
تنها بايـد تمـام اهـداف حقـوق كيفـري را از حيـث مجـازات شـامل          متهم به ارتكاب جرم نه

مجـدد مرتكـب جـرم    آموزي و بازدارندگي فردي و جمعي و اصلاح و تربيت اجتمـاعي   عبرت
هاي  ديده از حيث كشف حقيقت امر و نيز جبران زيان مندي بزه تأمين نمايد بايد باعث رضايت

وي و نيز سلب امتيازهاي حاصل از ارتكاب جرم از بزهكار نيز بشود. بـه ايـن ترتيـب، ضـمن     
تأمين ديده حقي در امر مجازات قائل نيست ولي به  آنكه آيين دادرسي كيفري عرفي براي بزه

توان در الـزام مرتكـب بـه رد مـال      هاي اين توجه را مي تفاوت نيست. نمونه حقوق وي نيز بي
حاصل از جرم اعم از عين، مثل يا قيمت و نيز جبران خسارات ناشي از جرم و صـدور دسـتور   

  شناسايي اموال حاصل از جرم و توقيف آنها و دستور توقف عمليات مجرمانه مشاهده نمود.
سازي امكان تعقيب دعواي عمومي لازم است مقام تعقيب قبـل از شـروع بـه     همبراي فرا

آوري دلايل مزبور و حفظ آنها از  آوري نمايد و در برخي موارد براي جمع تعقيب دلايلي را جمع
كند كه دستورات لازم صادر شود. اين اقدامات موقتي كه در مقاله  زوال، فوريت امر ايجاب مي

                                                                                                                             
ترجمـه سـيد علـي عبـاس نيـاي زارع       چاپ دوم، ،رابطه سببيت در حقوق كيفريمحمود نجيب حسني،   .1
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شود اساساً جنبه پيشگيرانه دارند و بـدون آنكـه وقـوع     دستور موقت تعبير مياز آنها به عنوان 
جرم اثبات شده باشد تنها بر اساس قرائن و امارات و حتي در صورت وجود دليـل، قبـل از آن   
دلايل مزبور از طرف دادگاه ارزيابي و صحت و قوت آنها مورد تصديق قرار گرفته باشد، مقـام  

توانـد در   گونـه دسـتورات مـي    كند. هرچند صدور ايـن  ستور موقت ميقضايي اقدام به صدور د
سازي اجـراي   برخي موارد مغاير اصل برائت باشد، ولي به اعتبار توجه به نفع بيشتر و نيز زمينه

هـاي جـدي در زمينـه     يكي از بحـث «گذار چنين دستوراتي را تجويز نموده است.  حكم قانون
ارض آن با منفعت خصوصي افـراد اسـت. اگرچـه    موضوع مصلحت عمومي حيطه شمول و تع

 كـه  ـ همچنـان   توان، همواره در اين تعارض اولويت را به منفعت و مصلحت عمـومي داد  نمي
هـاي فـردي،    اي جهـت محـدود كـردن حقـوق و آزادي     ن بهانـه و وسـيله  عنـوا  به آن از گاه

  2»شود. سوءاستفاده مي
گـذار قبـل از صـدور     وجود دارند و قـانون  نظير اين اقدامات در دادرسي مدني و اداري نيز

امـور مـدني و اداري    ينكـه حكم قطعي اجازه صدور دستور موقت را داده است و با توجه بـه ا 
نها دستور موقت صادر نمود چگونه در امور كيفري نتوان آخصوصيتي ندارند كه بتوان در مورد 

ري نيز امكان صدور دستور موقت چنين دستوري را صادر نمود، بنابراين بايد گفت در امور كيف
شوند. فراهم  هاي بانكي متهم در اين راستا صادر مي وجود دارد. دستوراتي مانند توقيف حساب

ساختن زمينه حضور متهم در دادرسـي كيفـري و جلـوگيري از خـارج شـدن احتمـالي وي از       
شـود كـه    يدسترس، حتي قبل از آنكه احضار شود از مقتضيات تعقيب دعواي عمومي تلقي م

  توان در همين راستا مورد توجه قرار داد. دستور ممنوعيت خروج وي از كشور را مي

  فوريت در امور كيفري دستور موقت و مفهوم -1

  مفهوم دستور موقت -1-1
گذار دستور موقت در امور كيفري را تعريف نكرده و فقط به ذكر برخي مصـاديق آن در   قانون

طـور كلـي بـا      نيـز بـه   1392ق.آ.د.ك مصوب  114كرده و در ماده برخي مواد قانوني بسنده 
رسد مفهوم  به مقام قضايي اجازه صدور دستور موقت را داده است. به نظر مي رعايت شرايطي

حقوقي دستور موقت از مفهوم لغوي آن دور نيست و منظور از آن صدور دستوري براي توقف 
                                                                                                                             

 متحـد  ملل سازمان كنوانسيون بر تكيه با آن با مقابله جنايي سياست و ـ اداري  فساد ماليليلا دادخدايي،   .2
 .51 ،)1390 ميزان، انتشارات: تهران( فساد با مبارزه براي
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به عبارت ديگر، با توجه ؛ موقتي و نه دائمي است عمليات تا زمان اتخاذ تصميم نهايي به طور
تواند باعث ايجاد تـوالي فاسـدي باشـد كـه      ينكه در برخي موارد ادامه فعاليت مجرمانه ميابه 

گذار به مقام قضايي اجازه داده است با  جبران آن ممكن نخواهد بود يا متعسر خواهد بود قانون
توانـد   به صدور دستور موقت نمايد. اين دستور نمي شده در قانون، اقدام يينتعلحاظ معيارهاي 

كند براي وي ايجاد نمايد. براي مثـال،   اي را كه شاكي از طرح دعواي كيفري دنبال مي نتيجه
اگر شاكي اقدام به طرح شكايت رفع تصرف عـدواني   1375ق.م.ا مصوب  690در فرض ماده 

تواند ناظر به  تهم باشد بلكه فقط ميتواند متضمن رفع تصرفات م كرده باشد دستور موقت نمي
  جلوگيري از ايجاد آثار تصرفات بيشتر باشد.

  مفهوم فوريت -1-2
گذار فوريت را تعريف نكرده و با اين كيفيت تشخيص آن بر عهده مقـام قضـايي نهـاده     قانون

 رسد اين عبارت در موارد مختلف داراي مفهوم متفاوتي باشد. فوريت در شده است. به نظر مي
مفهوم لغوي به معني انجام دادن سريع و بدون معطلي امـري اسـت. بـه ايـن اعتبـار برخـي       
حقوقدانان مفهوم فوريت را امري موضوعي و مـرتبط بـا خسـارت و ضـرر فـراروي متقاضـي       

توانـد باعـث توجـه     به عبارت ديگر، امري كه عدم انجام يا تأخير در انجام آن مي 3اند. دانسته
جبران زيان شود يا مخاطراتي را ايجـاد نمايـد داخـل در مفهـوم فوريـت      زيان يا عدم امكان 

به نحوي كه هرگاه فوراً آن حق حفظ نشـود جبـران آن در آتيـه غيـرممكن يـا      «خواهد بود. 
متعذر باشد و به هر حال اگر دادگاه موضوع را فـوري تشـخيص ندهـد بايـد جهـت آن را در      

ـ    و به معناي تنـد، سـريع  » فور«شده از  ساختهفوريت مصدر جعلي  4»تصميم خود قيد نمايد.
آنكه چيزي بدون مهلت باشد و فوري آنچه اجراي آن به سرعت انجام گيرد، در ـ   فوري بودن

  5هاي لغت آمده است. فرهنگ
كـه قطعـاً منتهـي بـه سـقوط ديـوار يـا         ادر امور مدني، جلوگيري از اقدامات خوانده دعـو 

م فوريت است. چون نتيجه قهري ادامه عمليات خوانـده  ساختمان همسايه شود داخل در مفهو

                                                                                                                             
 ،جلد سوم، چاپ سوم، دوره پيشـرفته  )،1386ت دراك، اانتشار :(تهران آيين دادرسي مدني، شمس عبداالله  .3

379. 
 .155 ،)، چاپ اول1372(تهران: نشر يلدا،  آيين دادرسي مدني، مرداني و ديگران ناصر  .4
 محمـد  ؛17236، چـاپ دوم،  11)، جلد 1377ت دانشگاه تهران، ا(تهران: انتشار نامه لغت، دهخدا اكبر علي  .5
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تواند فوت فرد يا افراد ساكن  سقوط ديوار يا ساختمان همسايه خواهد بود كه نتيجه آن نيز مي
در ساختمان يا سقوط ديواري باشد كه بنا كردن آن اولاً ممكـن اسـت بسـيار سـخت و ثانيـاً      

ترين زمان ممكن جلـوي   را فوري فرض و در سريعگونه موارد بايد مورد  باشد. در اين ينهپرهز
فوريـت و فـوري بـودن، داراي    «شود  ادامه اقدامات خوانده گرفته شود. به اين اعتبار گفته مي

اعتباري است كه قائم به امور و عوامل مرتبط به آن بوده و از حيث زماني در انجـام يـا عـدم    
، هرگاه لازم باشد كه فعل يا ترك فعلي حسب كند؛ بنابراين انجام افعال، تجلي و معنا پيدا مي

قرارداد يا اوامر قانوني به سرعت اجرا و اعمال گردد، بايد انجام آن فعل يا ترك فعل را فـوري  
افعال يا ترك افعال فوق مقيد به قيد مهلت يـا اجـل معـين باشـد،      يدانست و اگر اجرا و ايفا

و از ديـدگاه برخـي    6»و منتفـي اسـت.  فوريت و تسريع در اعمال آن ديگـر محملـي نداشـته    
گذار، عسر و حرج متقاضي يا ضـرر وي در   ملاك فوريت با توجه به سكوت قانون«حقوقدانان 

 ،لازم بـه ذكـر اسـت كـه فوريـت      7»ذر يا متعسر شـود. عحدي است كه جبران آن در آتيه مت
ر موقـت،  براي صدور قرار تأمين خواسـته بـرخلاف دسـتو   «اختصاص به دستور موقت دارد و 

در امـور كيفـري، در مـورد شـكايت رفـع تصـرف عـدواني         8»احراز فوريت امـر لازم نيسـت.  
جلوگيري از ادامه تصرفات فوريت دارد و جلوگيري نكردن از ادامه عمليات باعث توجـه ضـرر   

مـورد از عبـارت    33در  1392شود. در قانون آيين دادرسي كيفري سال  هنگفت به شاكي مي
، 221، 216، 187، 185، 161، 142، 109، 95، 89، 87، 78، 72، 46، 37، 33در مـواد  » فوري«

 672 و 667، 560، 518، 502، 479، 455، 404، 389، 354، 285، 265، 241، 240، 225
نيسـت كـه در مـوارد مزبـور دسـتور موقـت صـادر         امعن استفاده شده است. ولي اين امر بدين

اي كه بايد به آن توجه داشت آن است كه هرچند يكي از شرايط صـدور دسـتور    شود. نكته مي
موقت، فوريت امر است ولي همه موارد مربوط به فوريت امر از مصاديق صدور دستور موقـت  

تر از مفهوم آن  كيفري وسيعشود كه مفهوم فوريت در دادرسي  نيست. به اين ترتيب معلوم مي
  در دادرسي مدني است.

                                                                                                                             
دانـش،   (تهران: انتشارات گنج دستور موقت در حقوق ايران و پژوهشي در حقوق تطبيقيفريدون نهريني،   .6

 .190 ،)، چاپ دوم1390
)، جلـد سـوم، چـاپ    1375(تهـران: انتشـارات اميركبيـر،     دانشنامه حقوقيجعفري لنگرودي،  محمدجعفر  .7
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از حيث مفهومي عصاره فوريت و ضرورت را نيز جلوگيري از ضررهاي احتمـالي در آينـده   
نظر است يـك ضـرر فـردي    دهد. اين ضرر برخلاف آنچه كه در دعاوي مدني مد تشكيل مي

رر هم به ماهيـت  نيست بلكه يك ضرر اجتماعي و عمومي است. عمومي و اجتماعي بودن ض
شود جرم عملي خلاف نظم عمومي است و بـه اعتبـار    كه گفته مي گردد يدعواي عمومي برم

آمره بودن قوانين كيفري و در راستاي الزام مقام تعقيب به تعقيب ناقضان قانون جزايـي، لازم  
است است متهم تحت تعقيب قرار گيرد. لذا، عدم تعقيب وي يا عدم انجام اقداماتي كه ممكن 

تواند موجب يك ضرر عمومي و اجتمـاعي شـود    زمينه رهايي وي از تعقيب را فراهم نمايد مي
 ـتر شدن وي يا سايرين يا از دست رفـتن قاطعيـت قـوانين جزا    كه اين ضرر در قالب جري ي ي

  متجلي خواهد شد.
نمايد كـه   ماهيت عمومي و اجتماعي ضرر مزبور در فرايند يك دادرسي كيفري ايجاب مي

ديده نباشد و آنچه را كه مقـام قضـايي    جام اقدامات فوري و ضروري منوط به درخواست بزهان
الفور انجام دهد. اين فوريت در تمامي مراحل دادرسـي كيفـري قابـل     لازم تشخيص بدهد في

هـا اعـم از    بحث است و اختصاص به مرحله تحقيقات مقدماتي ندارد و مقامات قضايي دادگاه
يز تكليف دارند در صورت ضرورت و فوريت امـر اقـدامات لازم را انجـام    بدوي و تجديدنظر ن

توان به فوريت و ضرورت امر  دهند. حتي قبل از آنكه تعقيب به صورت رسمي شروع شود مي
اشاره نمود كه در قالب اقدامات پليسي براي كشف جرم با رعايت ضوابط قانوني قابـل توجـه   

قانون آيين دادرسي كيفـري اشـاره    43وان به حكم ماده ت است و در اين مورد براي نمونه مي
هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات «نمود كه مقرر داشته 

ضابطان دادگستري از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بـدون داشـتن   
تحقيقات لازم را به عمل آورند و نتيجـه آن  حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص، 

را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به اين گزارش، دستور تكميل تحقيقات را صادر 
  .»كند و يا تصميم قضايي مناسب را اتخاذ مي

در كنار فوريت امر كه انجام اقدامات مزبور را توجيه و مقام قضايي را ملزم به انجـام آنهـا   
معنا كه ضرورت جلوگيري از ادامـه انجـام    يد، بايد به ضرورت امر نيز توجه داشت. بديننما مي

عمليات مجرمانه توسط مرتكب، ضرورت جلوگيري از خروج متهم از كشـور، ضـرورت ايجـاد    
نمايـد كـه دسـتورات     مانع براي از بين بردن آثار جرم و دلايل آن توسط مرتكب ايجـاب مـي  

توان گفت ضرورت و فوريت امر دو روي يك سكه  ود. در واقع ميفوري در اين مورد صادر ش
هستند و اگر ضرورت امر ايجاب نمايد فوريت هم مطرح خواهد شد و اگر فوريت امـر ايجـاب   
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توان بـه دسـتور مبنـي بـر      نمايد انجام اقدام مزبور ضرورت خواهد داشت. دستور موقت را مي
ستور انجام عمل (دستور اجرايـي) تقسـيم نمـود.    كننده) يا د ممنوعيت انجام عمل (دستور منع

دسـتور موقـت   «قانون آيين دادرسي مدني نيز به اين مطلب اشـاره و مقـرر داشـته     316ماده 
دسـتور موقـت زمـاني    » ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد.

 اوقات گاهيعدالتي شود.  تر يا بيشود كه انتظار تا پايان دادرسي منتهي به ضرر بيش صادر مي
توان آن را به دستور موقت مقدماتي هم  دستور موقت براي حفظ وضعيت موجود است كه مي

ها دستور موقت متضـمن بازداشـت مـتهم تـا تـاريخ معـين و بـراي         بعضي وقت و تعبير نمود
رت و شـود. تشـخيص فوريـت و ضـرو     جلوگيري از خطر تهديدآميز يا ايراد جراحت صادر مـي 

  شود به نظر مقام قضايي بستگي دارد. موضوعي كه منتهي به دستور مي
گذار در مورد كيفيت و چگونگي اجراي دستور فوري در امور كيفـري مطلبـي بيـان     قانون

رسيد دستور مزبور اساساً توسط ضابطان دادگستري اجرا خواهـد شـد.    نكرده است. به نظر مي
قـانون حمايـت از حقـوق مؤلفـان و      24كور در مـاده  در برخي موارد خاص همانند مـورد مـذ  

ربـط هماننـد وزارت    مصنفان ممكن است لازم باشد كه اجراي دستور از طريق نهادهـاي ذي 
فرهنگ و ارشاد اسلامي صورت بگيرد. از حيث رسيدگي خارج از نوبت نيز بايد گفـت جـز در   

رسيدگي  1375ق.م.ا سال  690ماده  1فروض مصرح در قانون همانند مورد مذكور در تبصره 
  دادگاه خارج از نوبت نخواهد بود.

  وجوه افتراق و اشتراك دستور موقت در امور كيفري و مدني -2
توان بين دستور موقت در امور مدني و موارد فـوري در دادرسـي كيفـري وجـوه افتـراق و       مي

  دهيم: اشتراكي را به شرح زير ترسيم نمود كه ذيلاً مورد بررسي قرار مي

  وجوه افتراق -2-1
توان بين دستور موقت در دو دادرسي مدني و كيفري مـورد توجـه قـرار     هاي زير را مي تفاوت

  داد:
رسيدگي به پرونده رأساً و مستقلاً و بدون نياز  مسؤولدر دادرسي كيفري مقام قضايي  -1

گيـرد ولـي در دادرسـي     به موافقت مقام قضايي ديگر در مورد فوريت امر تصميم مـي 
، جـز در  ر به امر فوري است بعـد از صـدور دسـتور موقـت    ظمدني دستور موقت كه نا

منـوط   وادهق.آ.د.م و نيز موارد مذكور در قانون حمايت خـان  174موارد مذكور در ماده 
آيا موافقت سرپرسـت   ينكهبه موافقت سرپرست حوزه قضايي مربوطه است. در مورد ا
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توانـد در مـورد ميـزان خسـارت      حوزه قضايي فقط ناظر به مفهوم فوريت است يا مـي 
قـانون آيـين    325ماده  1اختلاف نظر است. طبق تبصره  ،احتمالي نيز اظهارنظر نمايد

برخـي  » قت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي اسـت. دستور مو ياجرا«دادرسي مدني 
قـانون آيـين دادرسـي مـدني      325مـاده   1از ظاهر تبصره «بر اين عقيده هستند كه 

باشد و عدم  كه تأييد رئيس حوزه قضايي تنها ناظر بر اجراي دستور موقت مي آيد يبرم
ن را به تعويق گردد بلكه اجراي آ اشود كه دستور موقت صادره ملغ تأييد او موجب نمي

رسد اجرا شامل فوريت و نيـز ميـزان خسـارت احتمـالي      به نظر مي 9»خواهد انداخت.
رغـم فوريـت امـر     باشد و چنانچه رئيس حوزه قضـايي علـي   معينه از طرف دادگاه مي

توانـد بـا دسـتور موقـت      شده را كافي تشخيص ندهد مي ميزان خسارت احتمالي ايداع
مـورخ   4045/7ه قضائيه نيز طي نظريه مشورتي شماره موافقت نكند. اداره حقوقي قو

تأييد دستور موقت توسـط رئـيس حـوزه قضـايي جنبـه      «اعلام داشته  01/05/1380
تشريفاتي ندارد بلكه چنانچه رئيس حوزه قضايي اجراي دستور موقت را تأييـد ننمايـد   

 10؛»باشد قابل اجرا نخواهد بود و اين عدم تأييد قابل تجديدنظر نمي

در امور كيفري صدور دستور فوري منوط به ايداع خسارت احتمالي نيست ولي در امور  -2
قانون آيين دادرسي مدني و موارد مقـرر در قـانون    174غيركيفري جز در فرض ماده 

حمايت خانواده و موارد مقرر در قانون ديوان عدالت اداري منـوط بـه ايـداع خسـارت     
دادگاه مكلـف اسـت بـراي    «ين دادرسي مدني قانون آي 319احتمالي است. طبق ماده 

شود از خواهان تـأمين مناسـبي    جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي
طبـق  » باشد. اخذ نمايد. در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي

هاي صـنعتي و علائـم تجـاري     نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح آيين 183ماده 
در دعاوي حقوقي و كيفري راجع بـه حقـوق حاصـله از ثبـت     « 01/11/1387مصوب 

تواند در هر مرحلـه از مراحـل    علامت و نام تجاري، معترض مي اختراع، طرح صنعتي،
اعم از دادگاه يا دادسرا كه پرونـده در آنجـا مطـرح اسـت      رسيدگي، از مراجع قضايي،

ف محصولات ناقض حقـوق ادعـايي و   و دستور توقي درخواست صدور قرار تأمين دليل
ساخت، فروش يا ورود اين محصـولات را   تقاضاي صدور دستور موقت نسبت به عدم

                                                                                                                             
 .505نهريني، پيشين،   .9

 .505 ،همان  .10
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تقاضـاي مـذكور موافقـت نماينـد و      بنمايد. مراجع قضايي موظفنـد نسـبت بـه قبـول    
تضـمين كـافي بخواهنـد. اجـراي      توانند قبل از صدور قرارهاي مزبور از متقاضـي  مي

 ـمـأمورين گمـرك و   صورتي كه محصولات در گمرك باشند توسطدستور فوق در  ا الّ
 .توسط ضابطين خواهد بود

 تواند رأساً دستور توقيف كالاهاي داراي علامت تقلبـي، اعـم از   دادسرا مي -1تبصره 
 .اينكه وارد چرخه تجاري شده يا نشده باشند را صادر نمايد

  ».صدور دستور موقت و قرار تأمين وفق مقررات آيين دادرسي خواهد بود -2تبصره 
ي بر قاعده كلي مربوط به صـدور دسـتور   يرسد حكم اين ماده را بايد استثنا به نظر مي

موقت در امور كيفري تلقي كرد كه به موجب آن بـراي صـدور دسـتور موقـت ايـداع      
اين ماده جاي ترديد در  2بصره تأمين از ناحيه متقاضي ضرورت دارد. صراحت حكم ت

ماده اين سؤال قابـل طـرح    1گذارد. ولي در ارتباط با حكم تبصره  اين مورد باقي نمي
است كه آيا در مورد كالاهاي داراي علامت تقلبي نيز صدور دستور موقت منـوط بـه   

  ايداع تضمين لازم خواهد بود؟
  ه تفصيل شد:رسد در اين ماده بايد بين دو حالت قائل ب به نظر مي

اگر موضوع صدور دستور موقت توقيـف كالاهـاي داراي علامـت تقلبـي باشـد       )1(
صدور آن منوط به درخواست متقاضـي نخواهـد بـود و     نظر از اينكه الزاماً صرف

تواند رأساً دستور توقيف چنين كالاهـايي را   دادسرا مي 1حسب صراحت تبصره 
دستور موقت منوط به ايداع صادر نمايد در صورت درخواست متقاضي نيز صدور 

تأمين نخواهد بود. چون حكم تبصره اساساً ناظر به مصالح عمومي اسـت و نـه   
توان اجراي تصـميم مربـوط بـه مصـلحت عمـومي را       مصلحت متقاضي و نمي

 ؛منوط به ايداع تأمين از ناحيه شخص نمود

يـن  اگر موضوع دستور موقت مربوط به موارد مـذكور در خـود مـاده باشـد در ا      )2(
صورت صدور دستور موقت بنا به تشخيص مقام قضايي منوط به ايداع تضـمين  

گذار تشخيص لزوم يا عـدم لـزوم    لازم از طرف متقاضي خواهد بود. البته قانون
 اخذ خسارت را بر عهده مقام قضايي نهاده است.

متضـمن دلايـل وقـوع    در امور كيفري دستور موقت اساساً بعد از تشكيل پرونـده   -3
شود ولي در دادرسي مدني قبل از تقديم دادخواست راجع بـه اصـل    صادر ميجرم 
قـانون آيـين    318امكان درخواست دسـتور موقـت وجـود دارد. طبـق مـاده       ادعو
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نشده  اپس از صدور دستور موقت در صورتي كه از قبل اقامه دعو«دادرسي مدني 
بيسـت روز از تـاريخ صـدور دسـتور، بـه       كننده بايد حداكثر ظرف باشد، درخواست

منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعـه و دادخواسـت خـود را تقـديم و     
گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم نمايـد. در غيـر ايـن    
صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثـر خواهـد   

 ؛»كرد.

در صـورتي كـه طـرف    « قانون آيين دادرسي مدني 321امور مدني طبق ماده  در -4
تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقـت باشـد، دادگـاه در صـورت      ادعو

ولي در امور كيفري اساسـاً چنـين   » مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
 ؛وقت عدول نمودتوان با ايداع تأمين از طرف متهم از دستور م نيست و نمي

آوري دلايل و قرائن و اماراتي كه دال بر  دستور موقت در امور كيفري پس از جمع -5
گذار صدور آن را مشـخص كـرده توسـط     ارتكاب بزهي باشد در مواردي كه قانون

قـانون آ.د.م   174شود اما در امور مدني بجز در مـورد مـاده    مقام قضايي صادر مي
 ؛آوري دليل لازم نيست جمع

 ينكـه اعتبار دستور موقت در امور مدني اساساً تا پايان دادرسي مدني اسـت مگـر ا   -6
نفع دستور موقت از آن عدول نمايد يا دادگاه با گرفتن تأمين مناسب از خوانده  ذي

از دستور موقت رفع اثر نمايد يا موضوع دستور موقت منتفي شـود. ولـي در امـور    
دستور موقت با مقام قضايي است و شاكي يـا  كيفري قاعدتاً تشخيص زمان اعتبار 

متهم در رفع اثر از دستور صادره اساساً نقشي ندارند. در صورت صدور حكم به رد 
خواهان از دستور موقت عدول خواهـد شـد و در فـرض صـدور حكـم بـر        ايدعو

خـود   محكوميت خوانده و شروع به اجراي آن در امور مدني دستور موقـت خودبـه  
د و دادگاه بايد از تأمين مأخوذ رفع اثر نمايد و در امور كيفـري در  منتفي خواهد ش

فرض صدور حكم برائت يا قرار منع يا موقـوفي تعقيـب از دسـتور موقـت عـدول      
خواهد شد و در فرض صدور حكم محكوميت و شروع به اجراي آن دستور موقـت  

 ؛خود منتفي خواهد شد خودبه

ط به درخواست خواهان است ولـي در امـور   در امور مدني صدور دستور موقت منو -7
، اعم كيفري اساساً صدور دستور فوري منوط به درخواست شاكي خصوصي نيست

 جرم قابل گذشت يا غيرقابل گذشت باشد؛ آنكهاز 
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در امور مدني دستور موقت ضمن تقاضاي تجديدنظر نسبت بـه اصـل رأي قابـل     -8
 ؛كيفري قابل اعتراض نيستق.آ.د.م) ولي در امور  325اعتراض است (ماده 

دستور موقت در امور مدني فقط از طرف دادرس يا رئيس دادگاه قابل صدور است  -9
توانند در امور  ولي در امور كيفري بازپرس و دادستان و دادرس يا رئيس دادگاه مي

 ؛فوري دستور صادر كنند

رد كه فوريت ي نيست و در هر مويموارد صدور دستور موقت در امور مدني احصا -10
تواند بنا به درخواسـت خواهـان اقـدام بـه صـدور       امر ايجاب كند مقام قضايي مي

 رسد موارد صدور دستور موقت در امـور كيفـري   دستور موقت كند. ولي به نظر مي
 گيـرد  قانون آيين دادرسي كيفري قرار مي 114به غير آنچه كه تحت شمول ماده 

 ؛ي دارنديجنبه احصا

دسـتور و  در امور مدني در قالب رأي ولي در امور كيفري در قالـب  دستور موقت  -11
 شود. تصميم قضايي اتخاذ مي

  وجوه اشتراك -2-2
هـاي   وجوه اشتراك زير در مورد دستور موقت در امور مدني و اداري و موارد فوري در دادرسي

  كيفري قابل ترسيم است:
مدني را در امور كيفـري نيـز پيـاده    قانون آيين دادرسي  310توان مفاد حكم ماده  مي -1

نمود و گفت در اموري كه تعيين تكليف آنها فوريـت دارد مقـام قضـايي رأسـاً يـا بـه       
نمايد. در قانون آيين دادرسي كيفري كـه در   نفع دستور موقت صادر مي درخواست ذي

ات گذار به فوري بودن يا فوريت امر اشاره كرده است برخي اوق ـ مواد مورد اشاره قانون
گيـر در مـورد مفهـوم     فوريت به چند دقيقه يا ساعت يا روز اشاره دارد و مقام تصـميم 

 ؛كند و برخي اوقات نيز مفهوم فوريت جنبه عرفي دارد گيري مي فوريت تصميم

در دادرسي مدني نيز مقام قضايي با لحاظ وضعيت موضوعي كه بـراي آن درخواسـت    -2
ي بودن يا نبـودن صـدور دسـتور تصـميم     صدور دستور موقت شده است در مورد فور

تشخيص فـوري بـودن موضـوع    «قانون آيين دادرسي مدني  315گيرد. طبق ماده  مي
 ؛»باشد كه صلاحيت رسيدگي به درخواست را دارد درخواست با دادگاهي مي

تواند جايگزين اصل خواسته  هم در امور مدني و هم در امور كيفري دستور موقت نمي -3
توان در قالب دستور موقت اصل خواسـته را محقـق نمـود.     باشد؛ به عبارت ديگر نمي
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كنـد و نـه    گذار فقط به توقف عمليات خوانده يا متهم اشاره مي براي اين منظور قانون
به عنوان مثال در موضوع شكايت تصرف عدواني اعم  رفع آثار اعمال خوانده يا متهم.

توان در قالب دستور موقت از يـد متصـرف، رفـع تصـرف بـه       از كيفري و حقوقي نمي
 عمل آورد بلكه بايد فقط عمليات متجاوز را متوقف نمود؛

 1392قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصـوب   35و  34در مواد  -4
صـورتي كـه    در«قـانون مزبـور    34موقت اشاره شده است. طبق مـاده  نيز به دستور 

شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پـس از آن مـدعي شـود كـه اجـراي اقـدامات يـا        
قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مـذكور   يتصميمات يا آرا

ممكن يـا  گـردد كـه جبـران آن غيـر     ) اين قانون، سبب ورود خسارتي مي10در ماده (
تواند تقاضاي صدور دستور موقت نمايد. پس از طرح شكايت اصـلي،   متعسر است، مي

درخواست صدور دستور موقت بايد تا قبل از ختم رسيدگي، به ديوان ارائه شـود. ايـن   
ــه دادرســي نيســت  ــاده » درخواســت مســتلزم پرداخــت هزين شــعبه « 35و طبــق م

موضوع، برحسب مورد، دستور موقت  كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت رسيدگي
مزبـور يـا انجـام وظيفـه، صـادر       يمبني بر توقف اجـراي اقـدامات، تصـميمات و آرا   

موارد مذكور در اين دو ماده عمدتاً همانند مـوارد مـذكور در امـور كيفـري     » نمايد. مي
 دهيم. است كه ذيلاً مورد بررسي قرار مي

  مصاديق دستور موقت در امور كيفري -3
هـاي اوليـه    گذار مشخصاً به دستور موقت در امور كيفري اشاره نكـرده اسـت. در سـال    نقانو

اند و هرچند فلسفه وضع لوايح مزبور فوريت امـر   انقلاب برخي لوايح قانوني به تصويب رسيده
بود ولي در لوايح مزبور شوراي انقلاب به مراجع قضايي اجازه صدور دستور موقت نـداده بـود.   

 19/09/1358مصـوب   اخلال در امر كشاورزي و دامـداري  يحه قانوني مجازاتلابراي مثال، 
در مقدمه خود به فوريت امر اشاره و مقرر داشـت بـه منظـور حفـظ نظـم و نسـق زراعـت و        

كشـاورزي و دامـي و در نتيجـه     جلوگيري از اخلال در كاشت و داشت و برداشت محصولات
كننـدگان در نظـم و    مجازات اخلال لايحه قانونيممانعت از تعطيل يا توقف كشاورزي كشور 

 طبـق  گـردد.  مـي   به شرح زير تصويب امنيت در امر كشاورزي و دامداري مشتمل بر پنج ماده
هركس بدون مجوز قانوني اقدام به تصرف اراضي مزروعـي و باغـات و   «لايحه مزبور  1ماده 

و منـابع آب و مؤسسـات     ثال آنهاهاي ملي و ام شده و جنگل و اراضي و مراتع ملي ها قلمستان
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و تأسيسات دامداري و واحدهاي كشت و صـنعت واقـع در محـدوده و يـا خـارج از       كشاورزي
شده و يا در حال آيش باشد  اراضي مزبور زراعت ينكهو روستاها بنمايد اعم از ا محدوده شهرها

اشـجار،    ي، غرسبندي، نهركش كني، ديواركشي، كرت سازي از قبيل پي هركس با صحنه و نيز
و امثال آنها به تهيه آثار تصرف در اراضـي متصـرفي ديگـري بـه منظـور متصـرف و        زراعت

اي از سـه مـاه تـا يـك سـال محكـوم        معرفي كردن خود اقدام نمايد به حبس جنحه حق ذي
 يتواند مرتكب را به اقامت اجباري از سه ماه تا يك سال در يك علاوه دادگاه مي شود و به مي
نيز  22/09/1358به تاريخ » .محكوم نمايد ،اطي كه وزارت دادگستري تعيين خواهد نمودنق از

حقيقـي   واحده لايحه قانوني راجع به متجاوزين به اموال عمومي و مردم، اعم از اشخاص ماده
هرگونه تجاوز و غصب و تصرف عـدواني و  «واحده  به تصويب رسيد. طبق اين ماده و حقوقي

موضوع قانون لغو مالكيت اراضي  به املاك و اراضي موات ( ز حق، نسبتمزاحمت و ممانعت ا
هـا و منـابع آب و    اراضي مزروعي شهري و باغـات و قلمسـتان   ها و موات شهري) و ساختمان

دامداري و واحدهاي كشت و صـنعت و منـابع ملـي واقـع در      مؤسسات كشاورزي و تأسيسات
اعـم از بخـش دولتـي و     حقيقـي و حقـوقي (  بـه اشـخاص    محدوده شهرها و روستاها متعلـق 

لايحه قانوني راجـع   13/02/1359به تاريخ  ينكهتا ا »د.نباش مي يضدانقلاب يخصوصي) اعمال
كشاورزي و دامداري به تصـويب رسـيد.    به رفع ابهام قوانين مربوط به مجازات اخلال در امر

نفـري   هاي پنج يارات هيئتهريك از دو مرجع مذكور واجد كليه اخت«اين لايحه  3طبق ماده 
لايحه قانوني جلوگيري از هرگونه تجـاوز و غصـب و تصـرف عـدواني و مزاحمـت و       موضوع
هـا و منـابع    از حق نسبت به املاك و اراضي مزروعي و شهري در باغات و قلمسـتان  ممانعت
مؤسسات كشاورزي و تأسيسات دامداري واحدهاي كشت و صنعت واقـع در محـدوده و    آب و
لايحـه قـانوني جلـوگيري از     «و  » 14/01/1358محدوده شهرها و روسـتاها مصـوب    ازخارج 

هرگونه تجاوز و تصرف عدواني و غصـب و مزاحمـت و ممانعـت از حـق نسـبت بـه امـلاك        
و دامداري و كشت  يكشاورز يساتها و منابع آب و همچنين تأس باغات و قلمستان مزروعي و
و ملي واقـع در اراضـي يـا خـارج محـدوده شـهرها و       شده  ها و اراضي ملي جنگل و صنعت و

باشد و در صورتي كـه دلايـل شـكايت را قـوي بدانـد       نيز مي 02/05/1358 روستاها مصوب
نمايد و دستور مـذكور   رفع تجاوز و مزاحمت و تصرف عدواني صادر مي دستور موقت مبني بر

يحـه اخيرالـذكر بالصـراحه از    در لا» .شـود  انتظامي به مرحله اجرا گذاشته مي وسيله مأمورين 
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تـوان مـوارد زيـر را نيـز از مصـاديق       عبارت دستور موقت استفاده شده است. علاوه بر آن مي
  تلقي كرد: 11دستور موقت در امور كيفري

بازپرس يا دادستان در صورت صـدور قـرار   « 12قانون مجازات اسلامي 215طبق ماده  -1
شـده را كـه دليـل يـا وسـيله       منع يا موقوفي تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشـف 

ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شـده يـا حـين ارتكـاب، اسـتعمال و يـا بـراي        
تعيين كند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معـدوم   ،استعمال اختصاص داده شده است

تكرار  1392قانون آيين دادرسي كيفري سال  148همچنين اين حكم در ماده » د.شو
بازپرس در صورت صدور قرار منـع، موقـوفي يـا تـرك     «شده است. طبق ماده مزبور 

تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسـيله  
ن ارتكـاب اسـتعمال شـده و يـا بـراي      ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصـيل شـده، حـي   

حكم اين دو ماده در راسـتاي  » استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تكليف كند.
مجـرم  «قانون مجازات اسلامي است كه مقـرر داشـته    214عملي ساختن حكم ماده 

بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد عـين آن را و  
ود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش اگر موج

ي وجهي برعهده مجرم يرد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزا
گفته » تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.

رد آن تـوأم   مسـؤول ارد شده است مجرم اگر در عين مال موجود خسارتي و«شود  مي
در  148سـابقه تقنينـي مـاده    « ينهمچن ـ 13»با جبران خسارت يا پرداخت ارش است.

در مبحـث مربـوط بـه     قوانين دادرسي كيفري دلالت دارد كه از مـاده مزبـور اصـولاً   
تفتيش و بازرسي و كشف آلات و ادوات جرم سخن رفته است و نه در مبحث مربـوط  

                                                                                                                             
كـه  نيز از موارد دستور موقـت بـود    12/02/1339قانون اقدامات تأميني مصوب  14مورد مذكور در ماده   .11

  .نسخ صريح شده است 1392قانون مجازات اسلامي سال  728به موجب ماده قانون مزبور 
امـوال  « 1378كيفري مصـوب  هاي عمومي و انقلاب در امور  ين دادرسي دادگاهيقانون آ 111طبق ماده   .12

مسروقه يا اشيايي كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده و يا هر نـوع مـالي كـه در جريـان تحقيقـات      
توقيف شده، بايد به دستور قاضي، به كسي كه مال از او سرقت رفته و يا اخـذ شـده مسـترد شـود. مگـر      

لازم باشد كه در اين صـورت پـس از رفـع    اينكه وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع تحقيق يا دادرسي 
 ».شود احتياج به دستور قاضي مسترد مي

 حقـوقي ـ   ، نقـد و بررسـي فقهـي   1392ملاحظاتي درباره قانون مجـازات اسـلامي سـال    نيا،  ناصر قربان  .13
 .99)، 1393(تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 
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 14»ارت يا اعاده وضع براي شخص شاكي خصوصي.به جبران خس

گذار به دستور موقت اشاره نكرده اسـت. ولـي لازمـه     كدام از مواد مزبور قانون در هيچ
مسترد كردن اموال به صاحب آن يا لازمه ضبط يا معدوم كردن، توقيف موقتي اموال 

ب جرم به دسـت  اموالي از طريق ارتكا ينكهگونه موارد بازپرس به تصور ا است. در اين
كند و چنانچه النهايـه بزهكـاري    دستور موقت داير بر توقيف آنها صادر مي ،آمده است

شـوند و در   شخص اثبات شود اموال مزبور ضبط يا معدوم يا به صاحب آن مسترد مـي 
غير اين صورت، جز در مواردي كه اموال مزبور جزء اموال قابل معدوم يا ضبط شـدن  

رفع توقيف شود. اين قضيه جنبـه تكليفـي دارد و در صـورت عـدم     باشند، بايد از آنها 
-1174اقدام، بايد معتقد به خلاف قانون بودن آن بود. چنانچـه طبـق حكـم شـماره     

آوري اسباب  چنانچه بازپرس در تحصيل و جمع«دادگاه انتظامي قضات  27/10/1311
به عمل  ييات جزاقانون اصول محاكم 45و دلايل جرم اقدام مقتضي را بر طبق ماده 

 يـد با 15»نياورد و از انجام اين تكليف قانوني خودداري و مسامحه نمايد تخلـف اسـت.  
شـده   كشف يتوقيف اشياء با هدف قرار دادن عناصر و دلايل و اشيا«توجه داشت كه 

در اختيار دادگاه يا استرداد آنها به مالكـان واقعـي يـا قطـع حالـت خطرنـاك صـورت        
  16؛»پذيرد مي

جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشـي از امـور   « 1392 .آ.د.ك مصوبق 114ماده طبق  -2
هـا و   هـا، كارخانـه   خدماتي يا توليدي از قبيل امور تجارتي، كشاورزي، فعاليت كارگـاه 

ها و مانند آن ممنوع است مگـر در مـواردي كـه حسـب      هاي تجارتي و تعاوني شركت
اي باشـد   ت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانـه قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه اين فعالي

باشـد كـه در ايـن صـورت،       كه مضر به سلامت، مخل امنيت جامعه و يا نظم عمومي
بازپرس مكلف است با اطلاع دادستان، حسـب مـورد از آن بخـش از فعاليـت مـذكور      
جلوگيري و ادله يادشده را در تصميم خود قيد كند. اين تصميم ظرف پنج روز پـس از  

هاي اخير دادسراي تهران با تفسير  در ماه» قابل اعتراض در دادگاه كيفري است. ابلاغ
هـا از   هايي كرده كه مانكن لبـاس  فروشي موسع اين ماده اقدام به تعطيلي برخي لباس

                                                                                                                             
 .283)، جلد اول، 1394(تهران: انتشارات خرسندي،  كيفريآيين دادرسي زواره،  مرتضي ناجي  .14
اداري)، محكمه عالي انتظامي قضـات از نظـر تخلـف    يي ـ  جزاـ   ي (حقوقييموازين قضاموسي شهيدي،   .15

 .390)، 1327(تهران: چاپخانه علمي،  اداري
 .136)، جلد دوم، چاپ پنجم، 1384(تهران: سمت،  آيين دادرسي كيفريمحمد آشوري،   .16
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نظر آنان خلاف عفت بوده است. اين ماده هيچ دلالتي بر قابـل تعقيـب بـودن نصـب     
دادستان يا نيروي انتظامي خلاف عفـت يـا   هايي كه در وضعيت فعلي از طرف  مانكن

قـانون   114رسد اسـتناد بـه مـاده     و به نظر مي 17ندارد ،شوند اخلاق عمومي تلقي مي
رسـد رويـه    فيه، فاقد وجاهت اسـت. بـه نظـر مـي     آيين دادرسي كيفري نيز در مانحن

اسـت  آورد. هرچند ممكن  ع به عمل ميقضايي تا اندازه زيادي از اين ماده تفسير موس
هـاي خـلاف اخـلاق و عفـت عمـومي در انظـار        در مورد نحوه مقابله با نصب مانكن

عمومي خلأ قانوني وجود داشته باشد اما اصل قانوني بودن جرم و مجازات مانع از آن 
ع قانون عمل مورد نظـر  موس بنشيند و با تفسير گذار است كه مقام قضايي جاي قانون

سد دادستان با دو استدلال قصـد تسـري حكـم مـاده     ر به نظر مي .انگاري كند را جرم
امـور   از گـذار  در اين مـاده، قـانون   ،اول اينكه 18ها را داشته باشد: به قضيه مانكن 114

هايي كه با نصب مانكن و پوشاندن آنها با لباس اقدام  كند و مغازه خدماتي صحبت مي
نكه اين عمل، مضر بـه  دهند؛ و دوم اي كنند، كار خدماتي انجام مي به فروش لباس مي

رسد عمل وقتي  سلامت اخلاقي و مخل امنيت جامعه و نظم عمومي است. به نظر مي
گـذار جـرم شـناخته شـده      خواهد بود كه نفس عمل از طرف قانون 114مشمول ماده 

شود، براي مثال  ادامه فعاليت آنها موجب بروز جرمي د. ممكن است گفته شود اگر باش
                                                                                                                             

كنـد و ممكـن اسـت دادسـتان چنـين       هرچند جرم، عملي است كه به نظم عمومي جامعه لطمه وارد مـي   .17
هاي خلاف عفـت شـود    استدلال كند كه نصب مانكن به اعتبار اينكه ممكن است منتهي به عرضه لباس

خـلاف شـرع   عام ملأ نها درمجازات فروشندگان، استفاده از آ كه طبق قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و
اين اعمال جرم شناخته شده است اما بايد توجه داشـته باشـيم    كند مي دار است يا عفت عمومي را جريحه

داند كه ادامه فعاليت  ها و ... را مجاز مي در صورتي دستور توقيف فعاليت كارگاه 114قانونگذار در ماده  كه
حـد ذاتـه جـرم نيسـت بلكـه       عارف فـي هاي نامت آنها موجب بروز جرمي شود در صورتي كه عرضه لباس

در جايي از عبارات مخـل امنيـت    قانونگذار اساساً حجابي) جرم خواهد بود. همچنين استفاده نامتعارف (بي
مـاده   . براي مثـال در قسـمت اخيـر   توجه دارد» خطر«كند كه به شدت  جامعه و نظم عمومي استفاده مي

بدون آنكه منظور «ت مورد استفاده عموم مقرر داشته قانون مجازات اسلامي در باب تخريب تأسيسا 687
اين  1تبصره  و در» امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد. نظم و او اخلال در

در صورتي كـه اعمـال مـذكور بـه منظـور      «ماده در مقام شدت عمل در مقابل چنين افرادي مقرر داشته 
ايـن  » خواهد داشـت.  مجازات محارب را ،مقابله با حكومت اسلامي باشداخلال در نظم و امنيت جامعه و 

 ـ تفسـير  لفظ و با جمود بر مواد استناد كرد و توان به ظاهر آن دارد كه نمي امر دلالت بر ع، حقـوق و موس 
 .محدود كرد هاي شهروندان را آزادي

، 13/07/1395 ،348 روزنامه همشهريضميمه حقوق ، »داري تعريف قانوني ندارد مزون« حمدل،ر منصور  .18
18.  
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توانـد   ذاته جرم نيست ولـي اسـتفاده نامتعـارف مـي      حد ارف فيهاي نامتع عرضه لباس
رسد  خواهد بود. به نظر مي 114موجب وقوع جرم (بدحجابي) شود، مورد مشمول ماده 

گـذار در   قانوندهد.  را بيش از اندازه توسعه مي 114اين نحوه تفسير دايره شمول ماده 
بـه سـلامت و    ل مجرمانه مضرارتكاب عم شرط تعطيلي يا توقف فعاليت را 114ماده 

در ايـن مـورد اساسـاً    » سلامت«اول اينكه كلمه . داند مخل امنيت و نظم عمومي مي
ع آن گفت كه اين توان با تفسير موس ناظر به سلامت بهداشتي شهروندان است و نمي

هم خواهد شد؛ بنابراين بايـد  » سلامت اخلاقي«كلمه شامل هر نوع سلامت از جمله 
گذار براي چه منظوري ماده را وضع  ضع قانون توجه كرد و ببينيم كه قانونبه فلسفه و

 .و به چه اعتباري كلمه سلامت را مورد استفاده قرار داده است

در ارتباط با امور خدماتي توليدي مربـوط   114اگر مصداقي از مصاديق مذكور در ماده 
س بـا رعايـت شـرايط    به سلامت و بهداشت و امنيت عمومي وجود داشته باشد بـازپر 

مقرر در ماده مزبور بايد دستور موقت داير بر تعطيلي واحدهاي مزبور صادر كند. بـراي  
مثال، كارخانه توليد بستني را در نظر بگيريم كه بستني فاقد شرايط بهداشتي را توليـد  

نفس عمل توليد و ارائه بسـتني فاقـد شـرايط     ينكهو به بازار عرضه نمايد. با توجه به ا
  ؛صادر نمود 114توان دستور موقت به استناد ماده  هداشتي جرم است ميب

تـا هنگـامي كـه بـه مـتهم      « 1392قانون آيين دادرسي كيفري سال  188طبق ماده  -3
تواند با توجه به اهميت و ادله وقوع جـرم، دسـتور    دسترسي حاصل نشده، بازپرس مي

دستور، شش مـاه و قابـل تمديـد     منع خروج او را از كشور صادر كند. مدت اعتبار اين
است. در صورت حضور متهم در بازپرسي و يا صدور قـرار موقـوفي، تـرك و يـا منـع      
تعقيب، ممنوعيت خروج منتفـي و مراتـب بلافاصـله بـه مراجـع مربـوط اطـلاع داده        

صورتي كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضـي شـود ايـن دسـتور      شود. در مي
به اين ترتيـب  .» توانند مانع از خروج شوند مراجع مربوط نمي خود منتفي است و خودبه
الخروجـي مـتهم را صـادر     توان گفت بازپرس در قالب دستور موقت دستور ممنـوع  مي
گـذار امكـان صـدور چنـين      كند. دليل موقتي بودن دستور آن است كه اولاً قـانون  مي

صل نشده و ثانياً مدت داند كه هنوز به وي دسترسي حا دستوري را ناظر به متهمي مي
اعتبار  بعد از شش ماه به صورت قهري آن را بي اعتبار آن را شش ماه قرار داده و ثالثاً

 247تواند در صورت لزوم طبق مـاده   شناسد. بعد از دسترسي به متهم، بازپرس مي مي
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 19؛الخروجي متهم را صادر نمايد قرار ممنوع

تواننـد   مراجـع قضـايي مـي   «فان و مصنفان قانون حمايت از حقوق مؤل 29طبق ماده  -4
ضمن رسيدگي به شكايت شاكي خصوصي نسـبت بـه جلـوگيري از نشـر و پخـش و      

» .عرضه آثار مورد شكايت و ضبط آن دسـتور لازم بـه ضـابطين دادگسـتري بدهنـد     
دستوري كه مرجع قضايي جهت جلوگيري از نشر و پخش و عرضـه آثـار مـورد نظـر     

توان گفت فوريـت از مبـاني صـدور     ستور موقت است و ميكند از مصاديق د صادر مي
 ؛دستور مزبور است

مصـوبات شـوراي عـالي امنيـت ملـي بـراي       «قانون مطبوعات  5ماده  2طبق تبصره  -5
تواند نشريه متخلف را موقتـاً   الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه مي مطبوعات لازم

دسـتور دادگـاه دايـر بـر     » .سيدگي نمايـد توقيف و پرونده را خارج از نوبت ر  تا دو ماه
 ـ خـود از   هتوقيف نشريه از نوع دستور موقت است و بعد از دو ماه مورد اشاره بايد خودب

رسد دستور موقـت موضـوع ايـن تبصـره مسـتلزم       نشريه رفع توقيف شود. به نظر مي
فوريت امر نيست؛ به عبارت ديگر، فوريت امر كـه در دادرسـي مـدني مبنـاي صـدور      

 ؛شود در اين تبصره شرط صدور دستور موقت نيست ور موقت تلقي ميدست

پاسـخ نامزدهـاي انتخابـاتي در جريـان     «قـانون مطبوعـات    23مـاده   2طبق تبصره  -6
انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد. به شرط آنكـه حـداقل شـش سـاعت     

» .يد دريافت شده باشدپيش از زير چاپ رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رس
در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را «ماده مزبور  3و طبق تبصره 

تواند به دادگستري شكايت كند و رئيس دادگستري در صورت  منتشر نسازد، شاكي مي
كند و هرگاه اين اخطار مؤثر  احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي

، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز واقع نشود
گـذار در ايـن تبصـره بـه دسـتور       قانون» .كند تجاوز نخواهد كرد به دادگاه ارسال مي

                                                                                                                             
تواند متناسب با جرم ارتكابي، علاوه بر صدور قرار تأمين، قرار نظـارت قضـايي را كـه شـامل      بازپرس مي  .19

 د:يك يا چند مورد از دستورهاي زير است، براي مدت معين صادر كن
 ؛سشده توسط بازپر اي خود به مراكز يا نهادهاي تعيين معرفي نوبهـ  الف
 ؛نقليه موتوري وسايل با رانندگي ـ منع ب
  ؛هاي مرتبط با جرم ارتكابي منع اشتغال به فعاليتـ  پ
 مجوز؛ داراي سلاح نگهداري از ـ ممنوعيت ت
 .كشور از خروج ـ ممنوعيت ث
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موقت اشاره و شرط صدور دستور موقت را مؤثر نبودن اخطار به نشريه در مورد چـاپ  
 داند. پاسخ نامزدهاي انتخاباتي مي

تا زمـاني كـه پرونـده در     3121 30،20در مواد «قانون مطبوعات  31تبصره ماده  طبق -7
مرحله تحقيق و رسيدگي است، نشـريه مـورد شـكايت حـق نـدارد نسـبت بـه مـورد         
رسيدگي مطلبي نشر دهد، در صورت تخلف رئيس دادگاه بايد قبل از خـتم تحقيقـات   

و   شود حكم توقيف نشريه را صادر كند، اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ مي
منظور » .شود وقع صدور رأي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري ميدر صورت تكرار تا م

در اين ماده همان دستور موقت داير بر منـع انتشـار نشـريه    » حكم توقيف نشريه«از 
نشريه به تخلف مـورد نظـر ادامـه     ينكهر اگاست كه اساساً ناظر بر يك شماره است م

شريه جلوگيري به عمل خواهـد  دهد كه در اين صورت تا صدور رأي دادگاه از انتشار ن
 ؛آمد

رسـيدگي بـه جـرايم    « 1375سال  22قانون مجازات اسلامي 690ماده  1طبق تبصره  -8
مجلس دسـتور   آيد و مقام قضايي با تنظيم صورت مي  الذكر خارج از نوبت به عمل فوق

                                                                                                                             
آميز و نظـاير   هاي توهين انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افتراء يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبت  .20

گـردد و   مديرمسؤول جهت مجازات به محـاكم قضـايي معرفـي مـي      آن نسبت به اشخاص ممنوع است.
شكايت تعقيـب در هـر     م مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداديتعقيب جرا

 .متوقف خواهد شد ،اي كه باشد مرحله
ممنـوع   ،و يا افشاي اسرار شخصـي باشـد   انتشار مطالبي كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت  .21

  .قضايي معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد  است و مديرمسؤول به محاكم
،  بنـدي  ، امحـاي مـرز، كـرت    ، تغييـر حدفاصـل   ديواركشي ، كني سازي از قبيل پي هركس به وسيله صحنه  .22

ه تهيه آثـار تصـرف در اراضـي مزروعـي اعـم از      ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن ب چاه حفر ، نهركشي
 ، هـا، منـابع آب   هـا، قلمسـتان   هـا، بـاغ   ، كوهستان شده ها و مراتع ملي ، جنگل شده يا در آيش زراعي كشت
دامداري و دامپروري و كشت و صنعت  سيسات كشاورزي وأ، ت هاي ملي  سارها، انهار طبيعي و پارك چشمه

يـا   هـاي وابسـته بـه دولـت     اراضي و امـلاك متعلـق بـه دولـت يـا شـركت      و اراضي موات و باير و ساير 
ها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف  شهرداري

معرفي كردن خود يا   حق يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي  المنفعه اختصاص عام
صلاح ديگر مبـادرت بـه    حفاظت محيط زيست يا مراجع ذي نمايد يا بدون اجازه سازمان ، مبادرت  ديگري

به هرگونه تجـاوز و تصـرف     نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام عملياتي 
س حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حـب  عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از

مزاحمت يا ممانعت از حق يا   دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع. شود محكوم مي 
 د.اعاده وضع به حال سابق نماي
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رسد بـا   به نظر مي» .عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد متوقف ماندن 
احراز وقوع تجاوز مقام قضايي بايد به صورت فوري دستور توقف اقـدامات متجـاوز را   

، اعم از بازپرس يا قاضي دادگاه، جهـت  ييصادر نمايد و دستوري كه توسط مقام قضا
شود تا زمان صدور حكم قطعـي اعتبـار دارد و بعـد از صـدور      توقف عمليات صادر مي

كوميت باشـد تكليـف دسـتور موقـت روشـن      متضمن برائت يا مح ينكهحكم، اعم از ا
منـع تعقيـب يـا    قـرار  خواهد شد. بديهي است در صورت صدور حكم برائت متهم يـا  

موقوفي تعقيب وي، از دسـتور موقـت رفـع اثـر و در صـورت محكوميـت وي، حكـم        
محكوميت كه متضمن رفع تصرف يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق خواهد بود اجـرا  

 ؛خواهد شد

چنانچـه محتـواي   « 1388اي مصـوب   قـانون جـرايم رايانـه    21مـاده   1بصره طبق ت -9
فقيه و قواي  هاي مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زير نظر ولي سايت مجرمانه به وب

گانه مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرسـت   سه
الحاقات بعدي آن يا بـه  و  19/04/1373نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 

هـاي   هاي اسلامي يا اقليـت  هاي سياسي و صنفي و انجمن ها، انجمن احزاب، جمعيت
شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقـوقي حاضـر در ايـران كـه امكـان       ديني شناخته

احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلـق داشـته باشـد، بـا دسـتور مقـام قضـايي        
پرونـده و رفـع اثـر فـوري محتـواي مجرمانـه از سـوي دارنـدگان،         به  كننده يدگيرس
با توجه به مفهوم مخـالف  » سايت مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش نخواهد شد. وب

امكان رفـع اثـر   » چنانچه امكان احراز هويت و ارتباط وجود نداشته باشد«اين تبصره 
داشت و بـا ايـن كيفيـت    فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان نيز وجود نخواهد 

امكان صدور دستور موقت در فرض مزبور هم وجود نخواهـد داشـت. ولـي در فـرض     
امكان احراز هويت و ارتباط با دارندگان، دستور موقت داير بر رفع اثر فـوري محتـواي   

سايت منوط به صدور حكم نهـايي خواهـد    مجرمانه صادر خواهد شد ولي پالايش وب
 ؛بود

 قاچاق هاي پرونده در« 1392قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  48طبق ماده  -10
 قاچـاق  كـالاي  ارزش كـه  هـايي  پرونـده  يـا  و اي حرفـه  يافته، سازمان ممنوع، كالاي

 مكلـف  رسـيدگي  مرجـع  است، ريال) 100،000،000( ميليون يكصد از بيش مكشوفه
 جـزاي  حدود در متهم به متعلق اموال توقيف و شناسايي دستور صدور به نسبت است
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 امـلاك،  و اسـناد  ثبـت  ادارات از اسـتعلام  جملـه  از مقتضـي،  طرق از احتمالي نقدي
 اسـتعلام  طـرف  مراجع. نمايد اقدام بهادار، اوراق و بورس سازمان و ها بانك مخابرات،

) ث( بند طبق.» كنند اعلام رسيدگي مرجع به را لازم پاسخ روز پنج ظرف موظفند نيز
آن  كـردن  صـادر  و وارد كه است كالايي ممنوع كالاي قاچاق، با مبارزه قانون 2 ماده
 يافتـه  سـازمان  جـرم  مزبـور  مـاده ) س( بنـد  موجب به و است ممنوع قانون موجب به
 نسـبتاً  گروه يك توسط كار تقسيم و گروهي هدايت و ريزي برنامه با كه است جرمي«

 از پـس  يـا  تشـكيل  قاچاق، جرم ارتكاب براي كه بيشتر يا نفر سه از متشكل منسجم
 »گيرد؛ مي صورت است، شده منحرف قاچاق جرم ارتكاب براي آن هدف تشكيل،

بازپرس يا دادستان در صورت صـدور قـرار   «قانون مجازات اسلامي  215طبق ماده  -11
شـده را كـه دليـل يـا وسـيله       منع يا موقوفي تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشـف 

بوده و يا از جرم تحصيل شـده يـا حـين ارتكـاب، اسـتعمال و يـا بـراي         ارتكاب جرم
استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يـا معـدوم   

كند. همچنين بازپرس و  شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين مي
نفـع و بـا    ان دارد به تقاضاي ذييا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد وي جري

  مذكور را صادر نمايد: يرعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشيا
  ؛وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشدـ  الف
  ؛اشياء و اموال، بلامعارض باشدـ  ب
  گردد.جزء اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم ـ  پ

ي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه يدر كليه امور جزا
مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي كـه  
وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حـين ارتكـاب، اسـتعمال و يـا     

اص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معـدوم شـدن   براي استعمال اختص
قانون آيين دادرسي كيفري نيـز تكـرار    148حكم اين ماده، در ماده » آن صادر نمايد.

مورد اشاره در مـواد مزبـور   ي ضبط، معدوم يا مسترد نمودن اموال و اشيا 23شده است.
                                                                                                                             

صورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و  بازپرس در«  .23
جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب اسـتعمال شـده و   اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب 

يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تكليف كند. در مورد ضبط اين اموال يـا اشـياء دادگـاه    
نفع و  بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي .كند تكليف آنها را تعيين مي

← 
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ر دستور توقيف آنهـا بـه طـور    واقع بازپرس با صدو مستلزم توقيف قبلي آنهاست و در
محكوميـت فـرد باشـد     ،كند. اگر نتيجه تعقيب موقت اقدام به صدور دستور موقت مي

 يـا  ضبط معدوم،) 2( شود؛ معدوم يا ضبط )1( :ممكن است شده يفتوق ياموال و اشيا
. چـون بـا   شـود و در صورت برائت ممكن است معدوم يا ضبط يا استرداد شود  مسترد

ز اشياء و اموال ممنوعه بايد ضبط يا معـدوم شـوند. ولـي در هـر حـال،      وجود برائت ني
شـود جنبـه مـوقتي دارد و     مزبور صادر مي يدستوري كه در مورد توقيف اموال و اشيا
گيرد و با صدور قرار يا حكم در ماهيـت امـر    براي جلوگيري از تضييع آنها صورت مي

، دستور موقت صادره ممكـن اسـت   دهد؛ بنابراين دستور موقت اثر خود را از دست مي
در برخي موارد منتهي به رسيدن صاحب مال به مال خود شود؛ مانند حالتي كـه مـال   

شـود. در حـالي كـه در امـور      موضوع جرم با احراز هويت تحويل صاحب آن داده مـي 
 316انجام امور مندرج در مـاده   يراشود؛ ز به خواهان داده نمي شده يفمال توق«مدني 
در دسـتور موقـت    رساند و اصـولاً  نفع را به خواسته نمي يين دادرسي مدني ذيقانون آ

  24»نفع نبايد به خواسته اصلي برسد. ذي
 215مصوبه مبارزه با مواد مخدر نيز حكمي مشابه حكم مذكور در مـاده   28در ماده  -12

اچاق كليه اموالي كه از راه ق«قانون مجازات اسلامي مقرر شده است. طبق ماده مزبور 
ي تحصيل شده و نيـز امـوال متهمـان    يهاي صنعتي غيردارو گردان مواد مخدر يا روان

فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله كافي براي مصادره، به نفع دولت ضبط 
اساساً با وجـود  » .باشد قانون اساسي در خصوص اموال دولتي نمي 53و مشمول اصل 

                                                                                                                              
 د:زير، دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر كن با رعايت شرايط

 نباشد؛ لازم دادرسي يا بازپرسي در اموال و اشياء آن از قسمتي يا تمام ـ وجود الف
 باشد؛ بلامعارض اموال و ـ اشياء ب
 شود. معدوم يا ضبط بايد كه نباشد اموالي و اشياء ـ از پ
بايد ضمن صدور رأي، نسبت به اسـترداد، ضـبط و يـا معـدوم     در تمام امور كيفري، دادگاه نيز  -1تبصره 

 د.كردن اشياء و اموال موضوع اين ماده تعيين تكليف كن
توانـد طبـق    متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع ايـن مـاده، مـي    -2تبصره 

كيفري قابـل اعتـراض نباشـد. در     مقررات اعتراض كند، هرچند قرار بازپرس يا حكم دادگاه نسبت به امر
اين مورد، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصميم دادگاه، دادگـاه  

  ».تجديدنظر استان است
 .386)، جلد سوم، چاپ دوم، 1384(تهران: انتشارات دراك،  ين دادرسي مدنييآعبداالله شمس،   .24
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 ارائـه موادي كه حكم كلي در مورد لزوم توقيف، ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم 
قـانون آيـين دادرسـي     148قانون مجازات اسلامي و ماده  215، همانند ماده دهند مي

مصوبه مبارزه با مواد مخدر نيست. بـا ايـن حـال، در     28نيازي به وجود ماده  ،كيفري
است. منظور از ضبط در اين ماده همان دستور  بيني شده اين مصوبه حكم مزبور پيش

موقت براي توقيف اموالي است كه تصور بر آن است كه از راه قاچاق مواد مخـدر بـه   
اند؛ بنابراين، توقيف اموال مزبور جنبه موقتي دارد و اگر در پايان رسـيدگي،   دست آمده

 ؛آزاد خواهند شد شده يفاموال توق ،قرار منع تعقيب يا حكم برائت متهم صادر شود

و علائـم تجـاري مصـوب     هاي صنعتي  ، طرح قانون ثبت اختراعات 61با لحاظ ماده  -13
قانون مزبور را نيز يكي از مصـاديق دسـتور    60توان مورد مذكور در ماده  مي 138625

،  نقض حقوق مندرج در اين قانون«موقت در امور كيفري تلقي نمود. طبق ماده مزبور 
فعاليتي در ايران كه توسط اشخاصي غير از مالك  عناي انجام هرگونهعبارت است از م

عـلاوه بـر مالـك     .گيـرد  موافقت او انجام مي حقوق تحت حمايت اين قانون و بدون
اسـتفاده، از مالـك    ، هرگـاه ثابـت شـود دارنـده اجـازه      حقوق تحت حمايت اين قانون

و مالك امتناع  خواست بدهددرخواست كرده است تا براي خواسته معيني به دادگاه داد
دستور جلـوگيري از   تواند علاوه بر صدور كرده يا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه مي

حكم صادر كند  ، به جبران خسارت مربوط نيز الوقوع حقوق نقض حقوق يا نقض قريب
 ».و يا تصميم ديگري جهت احقاق حق اتخاذ نمايد

مـوارد مزبـور از مصـاديق     ينكـه رغـم ا  آيد كه علي برمياز توجه به مصاديق مذكور چنين 
به ايـن   ؛شوند ولي در همه آنها فوريت شرط صدور دستور موقت نيست دستور موقت تلقي مي

شـود در همـه مـوارد     توان گفت كه در دستور موقتي كه در امور كيفري صـادر مـي   ترتيب مي
صدور دستور موقـت در همـه    شرط ،رسد هرچند فوريت فوريت شرط صدور نيست. به نظر مي

شرط صدور آن است. در برخي موارد فوريت و ضرورت در كنار  ،مصاديق نيست ولي ضرورت
اند و در برخي مصاديق ضرورت وجود دارد ولي فوريت وجود ندارد. ضرورت يـا   هم قرار گرفته

دور گـذار بـه صـورت امـري ص ـ     ناشي از اوضاع و احوال است يا ناشي از حكم قانون و قانون
                                                                                                                             

نقض حقوق به شمار ) 40( و )28( )،15( مرتكب عملي شود كه طبق موادهر شخصي كه با علم و عمد «  .25
عـلاوه بـر جبـران خسـارت بـه       ) عمل غيرقانوني تلقي شود، مجرم شناخته شـده و 47آيد يا طبق ماده (

ريـال يـا حـبس     )50,000,000ميليـون (  ريال تا پنجاه )10,000,000ميليون (  پرداخت جزاي نقدي از ده
 ».شود محكوم مي ك روز تا شش ماه يا هر دوي آنهاتعزيري از نود و ي
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توان گفـت ايـن خصيصـه يكـي ديگـر از       كند و مي دستور موقت را بر مقام قضايي الزامي مي
هاي دستور موقت در امور كيفري و مدني است؛ به عبارت ديگر، در امور مـدني صـدور    تفاوت

نفع و بررسي توسط مقامات قضايي مربوطه اسـت   دستور موقت اساساً منوط به درخواست ذي
ي در برخي موارد صدور دستور موقت منوط به درخواست متقاضي نيسـت و  ولي در امور كيفر

  . مرجع كيفري مكلف به صدور چنين دستوري است

  نتيجه
هاي آن حفـظ انتظـام اجتمـاعي اسـت و هـر       هدف حقوق اعم از حقوق كيفري و ساير شاخه

اجتمـاعي   عملي كه خلاف نظم مزبور در جامعه صورت بگيرد باعث ايجاد نابساماني در روابط
خوردگي نظـام و انضـباط    ريزد. شدت و ضعف اين بهم شود و آرامش شهروندان را بهم مي مي

اجتماعي به شدت و ضعف عمـل نـاقض نظـم بسـتگي دارد و بـه اعتبـار آن نيـز هريـك از         
  دهند. هاي حقوق متناسب با اختلال مزبور واكنش نشان مي شاخه

گرانه همراه است در  اساً با واكنش سركوبدر حقوق كيفري كه اختلال در نظم عمومي اس
برخي موارد تا زمان اتخاذ تصميم نهايي نياز به انجام اقدامات مقدماتي اسـت. ايـن اقـدامات    

نيز  اتواند در سرنوشت دعو گيرد و مي مقدماتي همانند آنچه كه در حقوق خصوصي صورت مي
ايط كه در حقوق خصوصي نيز مورد . از جمله اين شرداردمؤثر افتد نياز به وجود شرايط خاص 

 ،فوريت امر است. چه، اگر اقدامات مزبور به صورت فوري انجـام نگيرنـد   ،گيرند توجه قرار مي
د و وممكن است اجراي حكم (با فرض صدور حكم محكوميت) با مشكلات اساسي مواجه ش ـ

  هاي وارده وجود نداشته باشد. در برخي موارد اساساً امكان جبران زيان
شـده از   يـين تعلحاظ معيارهـاي   يص فوريت امر در امور كيفري همانند امور مدني باتشخ

رسد همانند امور مدني در همه مصاديق  مقام قضايي است، ولي به نظر مي گذار با طرف قانون
شرط صدور دستور موقت نيست. در برخي مـوارد بـدون    ،دستور موقت در امور كيفري فوريت

ر وجود داشته باشد مقام قضايي ملزم به صدور دستور موقـت اسـت و   آنكه نيازي به فوريت ام
حتي اساساً صدور دستور موقت در امور كيفري همانند امور مدني محتاج به درخواست شـاكي  

  تواند رأساً اقدام به صدور دستور موقت نمايد. نيست و مقام قضايي مي
كـه بـه اعتبـار آن دسـتور     موارد صدور دستور موقت در امور كيفري همانند اصـل عملـي   

تـوان گفـت عـدم     شود به نوعي با نظم عمومي ارتباط بسيار نزديك دارند. مي موقت صادر مي
صدور دستور موقت در موارد مزبور اجازه دادن به مرتكب براي اسـتمرار بخشـيدن بـه عمـل     
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و بـدون  گذار براي جلوگيري از ادامه عمليات مجرمانه مرتكب  واقع قانون مجرمانه است و در
نياز به طي تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني مقام قضايي را ملزم به صدور دسـتور  

توان به عدم نياز به اخذ خسـارت احتمـالي و    موقت نموده است كه از جمله عدم تشريفات مي
نيز عدم اخذ موافقت رئيس حوزه قضايي جهت اجراي دسـتور موقـت اشـاره نمـود. بـه نظـر       

ل عدم ضرورت رعايت تشريفات مزبور نيز همان تبعيت مـاهوي دسـتور موقـت از    رسد دلي مي
عمل اصلي (عمل مجرمانه) است كه عدم صـدور آن و جلـوگيري نكـردن از ادامـه عمليـات      

تواند به اخلال بيشتر نظم عمومي جامعه منجر شود. دستور موقت در امور كيفـري   مرتكب مي
ن آيين دادرسي كيفري)، گاهي جنبه مانع (منع از ادامـه  قانو 188گاهي جنبه پيشگيرانه (ماده 

قانون مجازات اسـلامي) و گـاهي جنبـه حفـظ آثـار و ادلـه و        690عمليات مجرمانه در ماده 
را قانون آيـين دادرسـي كيفـري)     148قانون مجازات اسلامي و ماده  215موضوع جرم (ماده 

  دارد.
شدن موارد صدور دستور موقـت در امـور   مند  رسد براي منسجم شدن و ضابطه به نظر مي

گذار همانند امور مدني شرايط و موارد صدور دستور موقت را در قالب  كيفري لازم است قانون
مقررات واحد بيان نمايد تا تكليف مقام قضايي و مردم روشـن شـود و از تشـتت و پراكنـدگي     

زمينـة امـور فـوري در    موارد مذكور در قوانين مختلف جلوگيري شـود؛ بـه عبـارت ديگـر در     
گذار اين مهـم را تـاكنون    دادرسي كيفري نياز به وضع يك قاعدة كلي و عام است ولي قانون

مورد توجه قرار نداده است و به صورت موردي به آن پرداخته است، در حالي كه بهتر است در 
  .بيني شود اين باره يك قاعده عام پيش
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Article 310 of the Iranian civil procedure code explicitly refers to the “interim order” 

and provides “in cases which need urgent decision making, the court can issue an 

interim order on the request of the beneficiary person.” So, it seems that the article 

prescribes interim order in urgent cases in addition to the urgency, which the court 

realize it, essentially the beneficiary person should deposit some money as likely 

damages. In criminal procedure code, the legislator does not explicitly refer to 

interim order. But, in some other laws including in note 1 of article 690 Islamic 

Penal Code 1996 somehow refers to the urgency and provides that “the judicial 

authority, by writing a minute will issue an order of stopping the operations of the 

trespasser till the issue of a final judgment.” The question is that whether in criminal 

matters, concerning the crime as public claim, the judge can issue an interim order? 

Whether the subject of the note can be considered as an example of interim order? 

Whether the legislator has basically considered interim order in criminal matters? If 

there is a possibility of issuing the interim order then what are the conditions for 

issuing it? What are the competent authorities to issue such an order? What are the 

similarities and differences between the interim order in civil procedure and criminal 

procedure? This article considering the hypothesis that in criminal cases the 

legislator has paid attention to urgent cases and there are differences and also 

similarities between interim orders in criminal and civil cases, explains the various 

aspects of the interim order in criminal matters and responds to these questions.  

Keywords: Interim Order, Criminal Procedure, Civil Procedure, Urgent Cases. 
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